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منبع: اینترنت

شهر زیبا

 دختر سوییشرتی
 vs حامدپرطلا

حسام حیدری
طنزنویس

مهمترین خبر سینمایی – فرهنگی این 
هفته، خبر شروع ساخت فصل دوم سریال 
پدر است که با استقبال بی نظیر مخاطبان این 
سریال رو به رو شده است. در این فصل سریال 
که گویا با داستانی ابرقهرمانی و با جلوه های 
ویژه خاص بصری ساخته می شود؛ قرار است 
از استاد ایرج ملکی به عنوان مشاور کارگردان 
استفاده شــود، اگرچه خود استاد هنوز این 
خبر را تایید نکرده  و ممکن است صرفا یک 
شایعه برای اســتفاده از محبوبیت و نفوذ نام 
اســتاد ملکی برای افزایش بیننده ســریال 
باشــد. در خلاصه این فصل که به تازگی لو 
رفته، می خوانیم: »لیلا که با مشکلات زیادی 
در زندگی خود رو به رو است؛ به صورت اتفاقی 
سوییشرت اغواگر خود را در کمد لباس ها پیدا 
کرده و با پوشــیدن آن و گذاشتن کلاهش 
بر ســر، به ابَرَلیلا تبدیل شده و با نام مستعار 
»دختر سوییشــرتی« به مردم شهر کمک 
می کند. او برای مقابله با مردهای هیز و هوس 
باز، کلاه سوییشرت خود را  بر سر گذاشته و با 
استفاده از اشعه آن، آنها را از پنجره به بیرون 
پرت می کند. از طرف دیگــر، حامد نیز که 
در فصل قبل به صورت کامــل نمرده بوده با 
گرفتن چندتا جون اضافه از تهیه کننده، به 
سریال برگشته اســت. او که بعد از افتادن از 
پنجره و مجروح شدن نزد استاد اعظم معبد 
شائولین رفته و در آنجا آموزش های ذهنی و 
بدنی خاصی دیده، اکنون پرواز کردن را یاد 
گرفته و دیگر ترس از ارتفاع ندارد و در جمع 
اهالی معبد به »حامد پرطلا« معروف شده 
است. او با تقویت توانایی »دلبری با ته ریش 
و موی فرق از بغل«، دل دختــران را برده و 
آتش به پا می کند و اکت های عمیق و چهره 
بر احساس خود، جمعی را شیفته خود کرده 
است. حامد پرطلا، همچنین با کار روی قدرت 
ذهنی خود، اکنون به راز آخر معبد شائولین 
پی برده و با قدرتی که به دست آورده، می تواند 
حامله شدن خانم ها در سریال های تلویزیون را 
قبل از عوق زدن بفهمد؛ قدرتی که تا پیش از 
این جز مرحوم حمیده خیرآبادی کسی از آن 

برخوردار نبوده است. 
جنگ دختر سوییشــرتی و حامدپرطلا 
که ســکانس نهایی این فصل از سریال پدر 
را تشــکیل می دهد یکی از پرهزینه ترین 
سکانس های سریال های تلویزیون خواهد 
بود که تامین هزینه آن به یکی از دغدغه های 
مهم مدیران تلویزیون تبدیل شــده است. 
البته یکی از مدیران صدا و ســیما قول داده 
که با گرفتن اسپانسر این مشکل حل خواهد 
شد. گویا قرار است در صحنه اوج درگیری، 
محمدرضا احمدی با شنل بلندی که روی آن 
شعار اسپانسر برنامه نقش بسته از سمت افق 
وارد کادر شود و با دیالوگ: »خب اجازه بدید 
تو این فرصتی که به دست اومده یه بار دیگه 
در مورد اسپانسر برنامه براتون توضیح بدم.« 
مشکل مالی سریال را حل کند. نویسندگان 
این ســریال برای نقش محمدرضا احمدی 
هم ایده بکری دارند و قرار است در پیرنگی 
فرعی، به گذشــته این شخصیت فلش بک 
زده شــده و ماجرای کودکی او را ببینیم که 
در کلبه ای دورافتــاده در نزدیک جنگل در 
کنار پیرمرد بداخلاقی به نام »عادل خان« 
کار و زندگــی می کند. او که بــرای گذران 
زندگی مجبور است به زورگویی های عادل، 
که از او می خواهد روزی سیصدبار اسپانسر 
را معرفی کند، تن دهد، یک روز تصمیم به 
فرار می گیرد و این سرآغاز ماجراهای جذاب 

احمدی است.
به امید آغاز پخش سریال.

داود نجفی
طنزنویس

مشغول دیدن فوتبال بودم که یک نفر 
زنــگ خانه مان را زد. مســعود بــود. از 
دوستان قدیمی ام که درگیر افیون شده 
بود. آستینم را گرفت وگفت: »داودجون 
دســتم به دامنت، می خــوام ترک کنم، 
کمکم کن، منــو ببند تــوی خونه ت« 
گفتم: »چی شــد بعد این همــه وقت به 
فکر تــرک افتادی؟« بغضــش ترکید و 
گفت: »بابا لامصب زنم از خونه انداختتم 
بیرون، همه وســایل خونــه بابامو حتی 
لباس زیراشم فروختم.« آســتینم را از 
دستش بیرون کشــیدم و گفتم: »آخه 
لباس زیر باباتو کی خریــده؟« درحالی 
که داشــت خودش را می خاراند، گفت: 
»چمیدونــم، از این گیاهیا بــود دیگه، 
بعدم حالا تو چیکار به اون داری؟ کمکم 
می کنی یا نــه؟« دلم برایش ســوخت، 
رفتــم کنار تــا بیاید داخــل. روی مبل 
جلوی تلویزیون دراز کشــید و گفت: »تا 
می تونــی تقویتم کن، جبــران می کنم 
داداش.« پیش خودم گفتم برای ثوابش 
این کار را می کنم و بعد هم قهرمان محل 

می شــوم. کلی آبمیوه و آجیل جلویش 
گذاشــتم. همه را خورد. چندساعت بعد 
هم بدن درد گرفت. بــا داد و فریاد گفت: 
»آخه لعنتی، این چــه وضع ترک دادنه، 
من عملم ســنگین بوده، این طوری که 
ترکم نمی دن، باید آروم آروم ترک کنم.« 
حرفش درست بود، خودم قبلا یک سری 
کارهای ناشایســت را ترک کرده بودم، 
خیلی ملایم حرکت کردم تا موفق شدم. 
رفتم کنار دستش نشســتم و پرسیدم: 
»خوب حــالا می گــی چــکار کنم؟« 
گوشی اش را از توی جیبش درآورد و یک 
شماره را خواند و گفت: »این شماره اسی 
لینچانه، زنگش بزن و برو یکم مواد ازش 
بخر.« زدم زیر دســتش، گوشــی اش را 
پرت کردم آن طرف و با عصبانیت گفتم: 
»من برم؟ مگه من ســاقی ام؟ پاشو برو 
از خونه  من بیرون.« کلــی گریه و زاری 
کرد و قســمم داد. قبول کردم، رفتم از 
اسی مواد خریدم و بهش دادم. این کار را 
تقریبا یک ماه ادامه دادم، دیگر هیچ پولی 
برایم نمانده بود. به مسعود گفتم: »ببین 
من دیگه هیچ پولی ندارم، تو هم که هنوز 
مصرفتو کم نکردی، پاشــو برو سر خونه 
و زندگیت.« مســعود دوباره زد زیر گریه 

و گفــت: »نالوطی، شــیب ترک کردنم 
خیلی ملایمه، یهو که نمی تونم بذارمش 
کنار، بخــدا اســی خیلــی دل رحمه، 
حاضره به جای پول وســایل خونه بگیره 
ازت.« دلم می خواســت با دستان خودم 
خفه ا ش کنم، ولی مســعود برایم حکم 
یک ســرمایه گذاری را داشــت که دیگر 
نمی شد نیمه کاره رهایش کنم. تلویزیون 
را زدم زیر بغلم و رفتم سراغ اسی و مواد 
را گرفتم. فردا با وانت بار یخچال را برایش 
بردم. گاز، تخت، فرش ها و هرچیزی که 
توی خانه بود را هم خُرد خُرد به اســی 
دادم و برای مســعود مواد گرفتم. تقریبا 
دیگر چیزی برایم نمانده بود. روز بعد که 
از خواب بیدار شدم، دیدم مسعود نیست. 
فقط یــک نامه روی میز گذاشــته بود و 
توی آن نوشــته بود: »داودجون سلام، 
راسشــو بخوایی من پول نداشــتم مواد 
بخرم، گفتم بیام سراغ تو، قطعا تو هم با 
زبون خوش به مــن پول نمی دادی، الان 
هم تو دیگه به درد من نمی خوری، می رم 
یه جای دیگه واسه ادامه ترکم... راستی 
نمی دونســتم تو هم لباس های گیاهی 
مصرف می کنی... فروشش خیلی خوبه، 

دمت گرم... دوستت دارم مسعود.«
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شاه رمانتیک  |جابر حسین زاده|   درست بعد از آنکه 
50 درصد از فرزندانِ شاه جهان و ملکه ممتاز محل مردند و 
وقتی خود ملکه هم در 39 سالگی موقع تولد چهاردهمین 
فرزندش فوت کرد، شــاه جهان تصمیم گرفت به پاس این 
حجم از تولیدِ خالصانه  در هند بنای یادبودی برای زنش بسازد و برای همین 
20هزار کارگر، معمار، سنگتراش و فلزکار را از سراسر آسیا اجیر کرد تا به 
مدت 22 سال بنای تاج محل را بسازند که چند قرن بعد توریست ها بروند 
چهارتا عکس یادگاری باهاش بگیرند. از جمله معمارهای مشغول به کار در 
این پروژه می توان به استاد عیسی شیرازیِ نقشه نویس اشاره کرد که از بس 
از زیر کار در رفت و زیر سایه درخت ها چرت زد، اعصاب شاه جهان خط خطی 

شد و دســتور داد توی یکی از پنجره ها از استاد به جای نعل درگاه استفاده 
کنند. شاه جهان که علاقه به هنر و معماری و قرتی بازی را از پدرش اکبرشاه 
به ارث برده بود، یک بار هم که فشار فسفر مغزش رفته بود روی 450 دستور 
داد برایش تختی پر از جواهر به نام تخت طاووس بسازند که بعدا نادرشاه برود 
با جنگ و خونریزی بزند توی گوشش و به عنوان غنیمت بیاوردش ایران. اما 
روحیه لطیف شاه که در بندبند بنای تاج محل متجلی است، به فرزندانش 
منتقل نشد و به محض بیمار شدن شاه، بچه ها خانه را گذاشتند روی سرشان 
و دو سه تایشان زدند همدیگر را کشتند و آن که قوی تر بود از بقیه شد شاه 
و پدر بیمار را هم فرستاد توی یک قلعه تا با آن روحیه حساس هنری حبس 

بکشد و همان جا هم بمیرد.

نیمه پنهان بناهای تاریخی
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